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رخداد حادثه ها

مرگ ۲  کولبر بر اثر انفجار مین
مدیرعامل جمعیت هلال احمر اســتان کردستان  �

گفــت: انفجــار میــن در روســتای دره وران از توابع 
شهرستان مریوان جان دو نفر کولبر را گرفت و یک نفر 
را نیز مصدوم کرد. محمدباقر محمدی در گفت وگو با 
ایســنا، با اشاره به انفجار مین در ساعت ۲:۴۵  بامداد 
دیروز اظهار کرد: در این حادثه دو کولبر مریوانی جان 
خود را از دســت دادند و یک نفر نیز مصدوم شد. وی 
افزود: نیروهای امداد و نجات هلال احمر در نخستین 
ســاعت ایــن حادثه با حضــور در منطقه اجســاد و 

مصدوم را به بیمارستان منتقل کردند. 

خودکشی در پارک ملت
سخنگوی ســازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی  �

شــهرداری تهران از کشــف جســد مردی حدود ۵۰ 
ســاله در محدوده پــارک ملت خبــر داد که خود را 
حلق آویز کــرده بود. ســیدجلال ملکی گفت: صبح 
دیــروز گزارش کشــف جســد در پارک ملت پشــت 
بیمارســتان تخصصــی قلب به ســامانه ۱۲۵ اعلام 
شــد. وی افزود: با حضور آتش نشانان مشاهده شد 
که مــردی به دلایل نامشــخص خــود را حلق آویز 
کرده بود. ملکــی بیان کرد: آتش نشــانان با حضور 
کارشناسان نیروی انتظامی و اورژانس جسد این مرد 

را به عوامل نیروی انتظامی تحویل دادند. 

کلاهبرداری ۲۲  میلیاردی
فرمانده انتظامی اســتان مازندران از دســتگیری  �

کلاهبردار حرفه ای و کشف کلاهبرداری ۲۲  میلیاردی 
در شهرســتان نکا خبر داد. ســردار «ســیدمحمود 
میرفیضی» در تشریح این خبر گفت: در پی مراجعه 
و طرح شــکایت مدیرعامل یک شرکت در شهرستان 
نکا بــه مأموران پلیس آگاهــی مبنی بر کلاهبرداری 
۲۲  میلیــاردی از وی، موضوع در دســتور کار پلیس 
قرار گرفت. فرمانده انتظامی استان مازندران افزود: 
کارآگاهــان اداره مبــارزه بــا جعــل و کلاهبرداری 
پلیس آگاهی با بررســی های همه جانبه و اقدامات 
اطلاعاتی، یکی از کارکنان شرکت را به عنوان مظنون 
شناســایی کردند. سردار میرفیضی تصریح کرد: پس 
از هماهنگی های قضائی، متهم دســتگیر شــد و در 
تحقیقــات و بازجویی های به عمل آمده عنوان کرد از 
آنجایی که مسئول مالی شرکت بوده با سوءاستفاده 
از موقعیت شغلی و دسترسی به حساب ها اقدام به 
انتقال غیرقانونی وجه به حســاب دیگران می کرده 
اســت. این مقام انتظامی، خاطرنشــان کرد: متهم با 
این ترفنــد متقلبانه بیش از ۲۲  میلیــارد ریال از این 
شــرکت کلاهبرداری کرده که پس از تشکیل پرونده 
به مرجــع قضائی معرفی شــد. فرمانــده انتظامی 
استان مازندران ســهل انگاری افراد در رعایت نکات 
امنیتی تجارت، ضعف آگاهــی و اعتماد بی مورد به 
افراد را از مهم ترین عوامل سوءاســتفاده سودجویان 
و کلاهبرداران برشــمرد. ســردار میرفیضــی با بیان 
اینکــه کلاهبرداران و افــراد فرصت طلب معمولا با 
ظاهری فریبنده، آراســته و با قدرت بیان فوق العاده 
طعمه هــای خود را انتخاب می کننــد، به متصدیان 
شــرکت ها و مؤسسات تجاری و تولیدی توصیه کرد: 
برای پیشــگیری از سوءاستفاده افراد فرصت طلب و 

سودجو از اعتماد به افراد ناشناس خودداری کنند. 

مخدوش بودن پلاک
 دست تبهکار را رو کرد

دزدی کــه پــلاک موتورســیکلت را خــم کرده  �
بــود، ظــن مأمــوران را درخصوص ســرقتی بودن 
موتورســیکلت برانگیخت و برای خودش دردســر 
درست کرد. سرهنگ صادق ضرونی، رئیس کلانتری 
۱۱۲ ابوســعید، گفت: مأموران ایــن کلانتری هنگام 
گشــت زنی در ســطح حوزه، متوجه موتورســواری 
شــدند که با خم کردن گوشــه چپ پــلاک انتظامی 
موتورسیکلتش ســعی کرده بود که پلاک انتظامی 
ناخوانا شــود. وی گفت: مأموران مدتی موتورسوار 
را تحــت نظــر قرار دادند تــا اینکه پــلاک انتظامی 
موتورســیکلت قابل خواندن شد. این مقام انتظامی 
افزود: در اســتعلام صورت گرفته مشــخص شد که 
موتورســیکلت مذکور چند روز پیش به سرقت رفته 
است و ســابقه سرقت دارد. وی با اشــاره به اینکه 
مأموران برای دستگیری متهم وارد عمل شدند، بیان 
کرد: با نزدیک شــدن مأموران به موتورسیکلت سوار، 
وی متوجه حضور مأموران شد و بلافاصله از محل 
با سرعت بالایی گریخت. اما در نهایت دستگیر شد.

شناسایی عامل قتل 
مربی بدن سازی

فرمانــده انتظامــی شهرســتان گچســاران از  �
شناسایی عامل قتل جوان ۲۸ساله گچسارانی خبر 
داد و افــزود: قاتل، برادر مقتول بوده و براســاس 
اختلافــات خانوادگــی، این جنایت اتفــاق افتاده 

است. 
سرهنگ سیدمحمد موســوی دراین باره گفت: 
شامگاه دوشــنبه در تماس تلفنی شــهروندی با 
مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ و اعلام گزارشی مبنی 
بر وقوع تیراندازی منجر به قتل در یکی از محلات 
شــهر گچســاران، بلافاصله مأموران انتظامی در 

محل حاضر شدند. 
وی افــزود: در بررســی های پلیس مشــخص 
شــد جوان ۲۸ساله ای با سلاح گرم به قتل رسیده 
کــه بلافاصله ضمن هماهنگی بــا مقام قضائی، 
دســتگیری عامل یا عاملان این جنایت در دستور 

کار قرار گرفت. 
موســوی تصریــح کــرد: در تحقیقــات اولیه 
مأموران مشــخص شد قاتل، برادر مقتول بوده که 
با تلاش مأمــوران پلیس، متهم صبــح دیروز  در 
شهرستان باشــت دستگیر شــد و به بزه انتسابی 

به صراحت اعتراف کرد. 
وی با اشــاره بــه اینکه اســلحه به کاررفته در 
وقوع قتل از ســوی مأموران کشــف شــد، افزود: 
قاتل (برادر مقتول) علت این جنایت را اختلافات 

خانوادگی بیان کرد. 
سرهنگ موســوی خاطرنشان کرد: با توجه به 
اعتراف صریح متهم بــه ارتکاب قتل، موضوع به 
بازپرس پرونده اعــلام و برابر هماهنگی های لازم 
مقرر شد متهم برای ارائه توضیحات و صدور قرار 

قانونی به مقام قضائی معرفی شود. 

مرگ جوان ۱۸ساله 
در چادر مسافرتی

بــردن زغال آتــش در چادر مســافرتی جوان  �
۱۸ســاله را بــه کام مرگ کشــاند و پــدر را راهی 

بیمارستان کرد. 
ســرهنگ «علی پاکــدل»، فرمانــده انتظامی 
شهرســتان بجنــورد، اظهار کرد: صبــح دیروز در 
تماسی با مرکز فوریت های پلیسی و اعلام گزارشی 
مبنی بر گازگرفتگی در چادر مســافرتی، نیروهای 
انتظامی و امدادی به محل حادثه در حاشیه شهر 
بجنورد اعزام شــدند و مشــخص شــد دو نفر در 

داخل چادر مسافرتی بی هوش افتاده اند. 
وی خاطرنشــان کــرد: ایــن دو نفر کــه پدر و 
پســر بودند شب گذشــته در چادر برای گرم کردن 
خود اقدام بــه بردن زغال آتش بــه داخل چادر 
کــرده بودند که بر اثر گازگرفتگی و استنشــاق گاز 

منوکسیدکربن دچار خفگی شده اند. 
پاکدل ادامه داد: جوان ۱۸ساله پیش از رسیدن 
مأموران فوت شده بود و پدرش بلافاصله به مراکز 
درمانی منتقل شد که خوشبختانه به هوش آمد. 

این مقام انتظامی خاطرنشــان کرد: این پدر و 
پســر بر سر زمین کشــاورزی به علت سردی هوا و 
گرم کردن خودشان در داخل چادر مسافرتی زغال 

آتش برده بودند. 
از  بجنــورد  شهرســتان  انتظامــی  فرمانــده 
شهروندان خواســت که با توجه به پیشِ روبودن 
شــب های ســرد اگر قصد گرم کــردن چادرتان را 
داشــتید، به هیچ عنوان از زغال روشن یا پیک نیک 
در داخــل چــادر اســتفاده نکنید، این  کار بســیار 
خطرنــاک اســت و احتمال آتش گرفتــن چادر  یا 
خفگی کســانی که در چادر خواب هستند، وجود 

دارد. 

انهدام باند سارقان احشام
اعضــای باند ســه نفره ســارقان احشــام در  �

عملیات مأموران فرماندهی انتظامی شهرســتان 
ســمیرم دستگیر شدند و به سرقت ۳۵۰ رأس دام 

اعتراف کردند. 
سرهنگ «سهراب قرقانی»، فرمانده انتظامی 
شهرســتان ســمیرم، در بیان جزئیــات این خبر 
گفــت: در پــی شــکایت تعــدادی از دامداران 
عشایر شهرســتان ســمیرم درخصوص سرقت 
احشــام آنها، بلافاصله تیم ویژه ای متشــکل از 
مجرب تریــن کارآگاهان پلیس آگاهی و مأموران 
ســتادی و پلیس های تخصصی تشــکیل شــد 
و رســیدگی به این موضوع در دســتور کار قرار 

گرفت. 
فرمانده انتظامی شهرستان سمیرم خاطرنشان 
کرد: ســرانجام با یــک کار هماهنگ، منســجم و 
تلاش شــبانه روزی مأموران موفق شــدند در یک 
عملیات ســریع و غافلگیرانه ســه ســارقی را که 
به صورت باندی فعالیت می کردند، شناســایی و 

دستگیر کنند. 
این مقام انتظامی تصریح کرد: متهمان تاکنون 
بــه ســرقت ۳۵۰ رأس از احشــام دامــداران در
 ۳۰ فقره به ارزش سه  میلیارد و ۷۰۰  میلیون ریال 
و سرقت یک دستگاه ترانس و مقادیری سیم برق 
به ارزش یک میلیــارد و ۸۰۰  میلیون ریال اعتراف 
کرده انــد. ســرهنگ قرقانی با بیــان اینکه تاکنون 
۳۰ مال باخته در این پرونده مورد شناســایی قرار 
گرفته انــد، اظهار کرد: با توجــه به غیربومی بودن 
متهمــان، تحقیقــات تکمیلــی برای دســتگیری 
سایر افراد مرتبط با ســارقان و کشف سرقت های 

احتمالی دیگر توسط آنان ادامه دارد. 

شرق: برملاشدن عشق ممنوع زن متأهل به مردی جوان درگیری خونینی 
را رقم زد که باعث شــد شــوهر این زن کشته و پسر جوان و زن بازداشت 

شوند. 
به گزارش خبرنگار ما، تابســتان ســال ۹۴ مأمــوران متوجه درگیری 
خونینی در یک خانه شــدند که در این درگیری مردی به قتل رسیده  بود. 
وقتی پلیس به خانه این مرد رفت جســد مرد جوان را غرق در خون پیدا 
کرد. هرچند همســر او می گفت نمی داند چه کســی و چطور وارد خانه 
شــده و شوهرش، صدرا را کشته اســت، اما در ادامه تحقیقات مشخص 
شــد ثریا از مدتی قبل با مردی رابطه  و اختلافاتی نیز با شوهرش داشته 
 اســت. به این ترتیب زن جوان بازداشت شــد و در نهایت اعتراف کرد قتل 

کار جوان مورد علاقه اش به نام یونس  است. 
او در توضیح ماجرا گفت: ما در گرگان زندگی می کردیم مدتی بود که 
من با پسر جوانی دوست شده  بودم و رابطه خوبی با هم داشتیم. کم کم 
به هم علاقه مند شــدیم. به خاطر بی توجهی های شوهرم من به آن مرد 
دل بستم و زمانی که یونس وارد زندگی ام شد رابطه ام با شوهرم به شدت 
سرد شد، اما از آنجایی که بچه داشتم، نمی توانستم از او جدا شوم. رابطه 
پنهانی ما ادامه داشــت تا اینکه شــوهرم متوجه شد  و درگیری شدیدی 
بین ما درگرفت. شــوهرم یک روز تصمیم گرفت ما به تهران بیاییم البته 

از من خواســت رابطه ام را با یونس قطع کنم و تهدید کرد اگر این کار را 
نکنــم، من را طلاق می دهد. به خاطر فرزنــدم قبول کردم و بعد هم که 
به تهران آمدیم دیگر رابطه ای با یونس نداشتم، اما شوهرم شماره تلفن 
او را داشــت و من می دانستم با هم در تماس هستند تا اینکه روز حادثه 
بیرون از خانه بودم به محض اینکه رســیدم دیدم شــوهرم چاقو خورده 

و مرده  است. 
وقتی مرد جوان بازداشــت شد به قتل اعتراف کرد و گفت: من عاشق 
ثریا شــده  بودم و او را خیلی دوست داشتم. ما رابطه خیلی خوبی با هم 
داشــتیم. به ثریا گفته بودم اگر طلاق بگیرد با او ازدواج می کنم، ولی این 
کار را نمی کرد و می گفــت که به خاطر فرزندش نمی تواند.  تا اینکه یک 
روز شوهر ثریا تماس گرفت و متوجه شدم او رابطه ما را فهمیده  است. 

درگیری من با آن مرد از همان زمان شــروع شــد. صــدرا مدام من را 
تهدید می کرد و فحش می داد. مدتی بعد فهمیدم که ثریا از شهر ما رفته 
و در تهران ســاکن اســت. تلفنی با هم در ارتباط بودیم و برای دیدن ثریا 

به تهران آمده  بودم. 
متهــم گفت: از وقتی او را نمی دیدم حالم خوب نبود. در تهران وقتی 
او را دیدم دوباره گفتم باید از شــوهرش جدا شــود، امــا ثریا گفت تنها 
راهش این اســت که شوهرم را بکشــی به همین دلیل هم نقشه قتل را 

طراحی کردیم. روز حادثه به گفته ثریا، شوهرش در خانه تنها بود زمانی 
که قرار داشــتیم من هــم به آن خانه رفتم و بعــد از درگیری با صدرا با 
واردآوردن ضربــه چاقو او را به قتل رســاندم. متهم اقرار کرد که بارها با 

ثریا رابطه داشته و آنها دیدارهای متعددی با هم داشتند.
وقتــی ثریا با این حرف ها روبه رو شــد، انکار کرد و گفت: یونس دروغ 
می گوید ما فقط رابطه تلفنی با هم داشــتیم و هیچ رابطه دیگری با هم 
نداشــتیم. درباره قتل شــوهرم هم من اصلا در جریان نبودم و نمی دانم 

چطور اتفاق افتاد. 
قرارهایی که یونس مدعی اســت گذاشته، با من نبوده  است. شوهرم 
خودش تلفنی با یونس ارتباط داشــت. آنها مدام صحبت می کردند و با 
هم دعوا داشــتند. اینکه ما به تهران مهاجــرت کردیم هم من به یونس 
نگفتم. شــوهرم خودش موضوع را گفته و آدرس خانه را داده  بود. آنها 

قرار دعوا داشتند و این موضوع به من مربوط نیست. 
روز گذشــته قرار بود جلسه رســیدگی به این پرونده در دادگاه کیفری 
اســتان تهران برگزار شــود. با اینکــه اولیای دم در جایگاه قــرار گرفته و 
درخواســت قصاص را ارائه دادنــد و قیم فرزند مقتول نیز درخواســت 
قصاص کرد، اما به دلیل نبود وکیل متهمان رســیدگی به پرونده به بعد 

موکول شد. 

شرق: مردی که در  ۱۸ســالگی صاحبکار خود را به 
قتل رســانده، درحال حاضر ۴۱ساله شــده و بیش از 
نیمی از عمر خود را پشــت دیوارهای زندان گذرانده 
است. او چشم انتظار کمک خیران و مردم نوع دوست 
است تا بعد از ۲۳ سال حبس طعم آزادی را بچشد. 
به گزارش خبرنگار ما، شمس علی مرد ٤۱ساله ای 
است که از ۱۸سالگی به اتهام قتل عمد زندانی شده 
اســت و اکنون برای نجــات از چوبــه دار باید مبلغ 
درخواستی اولیای دم مقتول را بپردازد. او غیر از مادر 
و پدر پیر، یک برادر معلول ذهنی و جســمی ۲۲ساله 
و چهار خواهر دارد. یکی از خواهران شمس علی که 
بیشــتر از بقیه پیگیر کارهای برادرش است، می گوید: 
هیچ کدام مان بیشــتر از چند  میلیون تومان نتوانستیم 
کمــک کنیم تــا پول درخواســتی اولیــای دم فراهم 
شود، ما فقط توانســتیم ۲۶ میلیون تومان به حساب 
دادگســتری بریزیم، پدرم برای تهیــه این مبلغ حتی 

فرش زیر پایش را فروخت. 
ایــن در حالی اســت که بــا توجه بــه گفته های 
خواهر شمس علی، آنها واقعا به حمایت دولتی نیاز 
دارند: گفته اند شــاید ۴۰  میلیــون تومان کمک کنند، 
اما مطمئن نیســتیم. ما به نهاد های زیادی مراجعه 
کــرده  و هر جا نامه  برده ایم، گفته اند هیچ کس کمک 
نمی کند. خواهر شــمس علی  می گویــد: حتی پیش 
خیران هم رفته ایم؛ پدرم پیش پنج، شــش خیر رفته 
اما فایده نداشــت، چون قتل عمد است، کسی کمک 
نمی کند. حالا شمس علی و خانواده اش چشم انتظار 
کمک خیران هســتند: اول خــدا را داریم و بعد روی 
کمــک خیــران و هم وطنــان نوع دوســت حســاب 
می کنیم. او التماس می کند: «تو را به خدا به داداشم 
کمــک کنید، التماس می کنم به بــرادرم کمک کنید. 
پدرومــادرم و خودم می آییم به پایتــان می افتیم. به 
برادرم کمک کنید که بعد از این همه ســال از زندان 
آزاد شــود و زندگی کنــد. نگذارید بعــد از این همه 
سال او را قصاص کنند». شمس علی خودش درباره 
ماجرای قتل می گوید: «من برای مقتول کار می کردم. 
ســر اینکه پولم را می خواهم و اینکه می خواستم به 
شهرستان پیش مادر و پدرم بروم، با هم درگیر شدیم. 
مقتول آدم خیلی خوبی بود. ما درگیری لفظی با هم 
داشــتیم، اما خود قتل را یادم نمی آیــد و فقط یادم 
اســت که یک جنازه جلویم بود،  نمی دانید چه حالی 
داشــتم». این گفته های شمس علی که متهم به قتل 

است، با محتویات پرونده مغایرت ندارد. او که در آن 
زمان شــاگرد کبابی بود، حدود ۲۳ ســال پیش وقتی 
۱۸ســاله بود درگیر این ماجرا شد: «من از پنجم دی 
ســال ۷۳ در زندان هستم. شــغل اصلی ام کارگری 
ســاختمان بود. گچ کاری هم کــرده ام.  هر کاری که 
پیش می آمد انجام می دادم، اما زمانی که قتل اتفاق 
افتاد در کبابی کار می کردم و مقتول صاحبکارم بود. 
حدود دو مــاه بود مقتول را می شــناختم. دنبال کار 
می گشتم و در مراجعه به مغازه اش پذیرفت برایش 
کار کنم. قبل از آن او را نمی شــناختم. روز قتل داخل 
مغازه بودیم، اما اصلا جزئیات یادم نمی آید. من فقط 
درگیری لفظی ای را که قبلش داشــتم یادم  می آید و 
زمانــی که جنازه روبه رویم بود. من گفتم پول بده که 
بروم شهرمان، او هم گفت همین قدر که جای خواب 
به تو داده ام باید قدردان من باشی. چاقو مال مغازه 
کبابی مقتول بــود. من اصلا اهل دعوا نبودم الان در 
این ســال ها که در زندان هستم حتی یک مورد دعوا 
یا خلاف قانون یا حرکت ناپســند هم نداشته ام. حتی 
در مدرســه هم دعوایی نبودم، بــه خاطر وضعیت 
پدرم که از سپاه بیرون آمده و شیمیایی و جانباز بود، 
وضعمان خوب نبود و هنوز کلاس سوم راهنمایی را 
تمام نکرده بودم که تــرک تحصیل کردم و برای کار 

به تهران آمدم». 
این متهــم همچنین می گوید در این ســال ها که 

زنــدان بوده نگذاشــته وقتــش هدر بــرود و معرق 
و منبــت، پیرایش و سنگ تراشــی یــاد گرفته و قرآن 
می خوانــد: الان در ایــن کارها اســتادکار شــده ام و 
اگــر در اینترنت شــمس علی عبدلی را ســرچ کنید، 
کارهــای معــرق مــن را می بینید. البته بــا توجه به 
همه ســال هایی که زندان هســتم، مــا اینجا ارتباط 
چندانی با مردم نداریم و بیشــتر کارهایمان را تحویل 
خانواده هایمان می دهیم، اما اگر کســی بخواهد دو 
کار من را ببیند، باید در اینترنت «تابلو معرق نذر کربلا 
زندانی رجایی شــهر» را جست و جو کند. من دو تابلو 
فرســتاده بودم که برای امام حســین(ع) برود، ولی 
مجوز خروج از کشــور برای آن دو تابلو ندادند. یکی 
تابلوی «ظهر عاشورا»ی اســتاد فرشچیان بود، یکی 
هم «علمدار» که اشــاره به حضــرت ابوالفضل(ع) 
دارد. من این دو تابلو را بــا چوب معرق کاری کردم. 

تابلو ها هنوز در خانه است. 
شــمس علی تا ســال ۹۰ زیر تیغ بود و اولیای دم 
خواهــان اجــرای حکم قصــاص بودنــد و اول آذر 
ســال ۹۰ برای اجرای حکــم اقدام کردنــد بنابراین 
شــمس علی که تا آن زمان حدود نیمی از عمر خود 
را در زنــدان گذرانده بود، پای چوبه دار رفت. در روز 
اجرای حکم اولیای دم ابتدا رضایت نمی دادند. مرد 
محکوم به قصاص دربــاره  اولین باری که پای چوبه 
دار رفــت، می گوید: «باورم نمی شــد که زنده بمانم. 

طنــاب را به گردنم انداخته بودنــد. یک بنده خدایی 
به نام آقای «امیریان» بود که می  دانســت اولیای  دم 
مقتول آذری زبان هستند و ارادت خاصی به حضرت 
عباس(ع) دارند. اســم حضرت عباس که آمد، آنها 
گفتنــد حکم را اجــرا نمی کنیم. ما هــم فکر کردیم 
بی قیدوشــرط گذشــت کردند تا ۱۹ تیر امسال که من 
دوباره پای چوبه دار رفتم، ولی خود خانواده شــاکی 
بــرای اجرا نیامدند و فقط یک نامه گذاشــتند که اگر 

دیه را پرداخت کنی، ما رضایت می دهیم. 
این متهم ادامه می دهد: «اگر آزاد شــوم آزارم به 
کســی نمی رسد. اینجا وقتی گنجشکی را می بینم که 
زخمی است دلم یک جوری می شود. آن قتل هم یک 
اتفاق بود و ماجرا ۲۳ ســال پیش اتفاق افتاد که من 

تاوانش را با جوانی ام دادم. 
نزدیک به ۲۳ سال است که در زندان هستم. پدرم 
هم شــیمیایی و جانباز اســت و وضعیت اقتصادی 
خوبی نداریم. اولیای  دم خیلی پیگیر هستند. اگر دیه 
را پرداخت کنیم، رضایــت می دهند و اگر نه که فکر 
کنم دوباره قصاص برمی گردد. من باید یک دیه کامل 
که ۲۱۰  میلیون تومان اســت، بپــردازم که تا به حال 
فقط بخش کمی از این پول را به حســاب دادگستری 

ریخته ایم. 
همچنین جوادی، رئیس شعبه اول اجرای احکام 
دادسرای شــهرری، درباره شــمس علی به خبرنگار 
«شــرق» گفت: این محکوم به قصاص تاکنون ســه  
بار به قرنطینه و پای چوبه دار رفته اســت که آخرین 
آن هفتــم شــهریورماه بود و در آخریــن لحظات در 
حالی که همه چیز برای اجرای حکم آماده بود برای 
آخرین بار مهلتی ۸۰روزه از اولیای دم گرفتیم و حلقه 

دار را از گردن شمس علی در آوردیم. 
پیــش از این قرار بــود برای رضایــت اولیای دم 
مبلغ ۲۱۰   میلیون تومان به آنها پرداخت شود، اما در 
آخرین مرحله توقف حکم قرار شد مبلغ ۲۳۱ میلیون 

تومان دریافت کنند. 
بنــا بر این گــزارش، افــرادی که قصــد دارند به 
شــمس علی کمک کنند، می تواننــد مبالغ موردنظر 
خود را بــه شــماره کارت ۵۰۲۲۲۹۱۰۶۳۶۴۱۴۷۴ یا 
 IR۷۷۰۵۷۰۰۳۱۷۸۰۰۱۲۴۷۳۶۳۲۱۰۱ شــبا:  شماره 
(بانک پاســارگاد) به نام افســون علیمرادیان، شاهد 
(گروه  و شــهرزاد همتی پل ســنگی  حلاج نیشابوری 

مردمی یاران نجات) واریز کنند. 

شــرق: مادر و دو فرزند خردســالش کــه در حادثه آتش ســوزی واحد 
مســکونی، در میان دود و آتش به دام افتــاده بودند، در آخرین لحظات 

توسط آتش نشانان از مرگ حتمی نجات پیدا کردند. 
پس از اینکه ســتاد فرماندهی آتش نشــانی تهران خبر آتش سوزی 
در یک منزل مســکونی را در ســاعت ۱۶:۱۳ دوشنبه از سوی شهروندان 
دریافت کرد، بلافاصله زنگ دو ایســتگاه را به صــدا درآورد و نیروهای 
آتش نشانی را به جاده خاوران، فاز ۲ شــهرک خاورشهر، روبه روی بازار 

روز اعزام کرد. 
اکبر فرهادی، رئیس ایســتگاه ۶۳ آتش نشــانی تهــران که به اتفاق 
نیروهای عملیاتی در محل این حادثه حاضر شــده بود، در مورد جزئیات 
این آتش ســوزی گفت: هنگام رسیدن آتش نشانان، دود و آتش زیادی از 

در و پنجره های یک واحد مسکونی در بالاترین طبقه ساختمان پنج طبقه 
خارج می شــد و این نشــان دهنده شدت آتش ســوزی بود. وی با اعلام 
اینکه شــعله های آتش به ســرعت در حال پیشروی و سرایت به اطراف 
بود، اضافه کرد: نیروهای آتش نشــانی پس از قطع برق و گاز ساختمان، 
به ســرعت یک رشــته لوله آبدهی تا طبقه پنجم کشــیدند و با توجه به 
اظهار همســایگان درخصوص گرفتارشدن ســاکنان در داخل این واحد 
مســکونی، بلافاصله در ورودی را با تجهیزات مخصوص گشــودند که 
 یکباره با دود و آتش حجیمی روبه رو شــدند که تمامی قسمت های این 

منزل را دربر گرفته بود. 
فرهادی ادامه داد: آتش نشــانان بی درنگ در میان دود غلیظ و سیاه 
وارد این واحد مســکونی شــدند و توانستند مادر ۳۳ ســاله و دو فرزند 

خردســالش را که دختربچه ای چهارساله و نوزادی ۹ ماهه بودند پیدا و 
به سلامت از میان دود و آتش خارج کنند. 

وی تصریــح کــرد: نیروهــای آتش نشــانی در ادامــه عملیات خود 
محبوس شدگان را به سرعت به پشت بام ساختمان انتقال دادند و سپس 
آنــان را به وســیله نردبان به ســطح زمین منتقل کردنــد و برای انجام 

معاینات اولیه، تحویل عوامل اورژانس حاضر در محل دادند. 
این رئیس ایســتگاه آتش نشــانی در ادامه اظهار کرد: هم زمان گروه 
دیگری از آتش نشانان با استفاده از یک رشته لوله آب پرفشار به مقابله با 
شعله های آتش پرداختند و موفق شدند در زمانی کوتاه، این آتش سوزی 
را مهار و خاموش کنند. بنا بر این گزارش، هم اکنون این حادثه در دست 
بررسی است تا تعیین شود علت وقوع این آتش سوزی چه بوده است. 

رابطه پنهانی زن جوان به قتل شوهرش انجامید

درخواست کمک براى مردى که بیش از نیمى از عمرش را در زندان است

نجات مادر و 2 کودك از میان شعله هاى آتش

جسدی در فریزر
پیرزنی جســد شــوهرش را به مدت ۱۰ سال در فریزر  �

نگهداری می کــرد. نیروهای پلیس آمریکا جســد پیرزن 
۸۷ ســاله ای را پیدا کردند که بیش از ۱۰ ســال با جســد 
فریزشــده همســرش زندگی کرده بود. تیلر مارینگ ۸۷ 
ساله ۱۰ سال پیش زمانی که همسرش بر اثر سکته قلبی 
در رختخواب فوت می کند، جسد وی را در فریزر خانه اش 
مخفی می کند و از آن زمان تاکنون با جســد همســرش 
زندگی می کرده  است. همسایه تیلر چهار روز پیش به دلیل 
بی خبری از این پیرزن با نیروهای پلیس تماس می گیرد و 
مفقودشدن همسایه مسنش را گزارش می دهد. نیروهای 
پلیس تگزاس در بررســی منزل تیلر جسد بی جان وی را 
در حال خوردن فنجان قهوه  روی صندلی پیدا می کنند و 
متوجه می شــوند که وی نیز مانند همسرش بر اثر سکته 

قلبی درگذشــته اســت. تیلر در وصیت نامه اش نوشته 
اســت با وجود اینکه می داند نگهداشتن و مخفی کردن 
جســد همسرش خلاف قانون و مراســم دینی است، اما 
وی نمی توانســته دوری همســرش را پس از ۴۷ ســال 
زندگی مشــترک تحمــل کند و برای همین جســد وی را

 ۱۰ سال در فریزر خانه اش مخفی کرده بود. 

سقوط مرگ بار کودک ۳ ساله از برج
کودک سه ساله عرب از برجی در دوبی سقوط کرد  �

و جان باخت. پلیس امارات در گزارشــی اعلام کرد بر 
اثر بی احتیاطی والدین، کودک سه ســاله عرب از طبقه 
چهارم برجی در شیخ نشین عجمان سقوط کرد و جان 
باخت. پلیس امارات به خانواده ها نســبت به حوادث 
خطر سقوط کودکان و افراد مسن از برج ها هشدار داد.

پنج قاره


